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نقش سكوت و سخن نخبگان در تكامل جامعه 
از ديدگاه قرآن و روايات

تاريخ دريافت مقاله: 93/7/27
تاريخ تأييد مقاله: 93/10/16 

نوروز امينی*  
ثريا كريمی آخورمه **

چکیده
نخبگان تأثیرگذارترین قشــر جامعه اند که سکوت و سخنشان در حرکت تکاملی جامعه نقش 
بســزایی دارد. در جوامعی که نخبگان توان اظهار نظر داشته باشند و در تصمیم گیری ها مورد 
مشــورت قرار گیرند، شتاب تکاملی جامعه سرعت خواهد گرفت. سکوت خواسته یا ناخواستة 
نخبگان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی جامعة اســلامیِ معاصر اســت؛ سکوتی که 
می تواند به دلیل دنیاطلبی نخبگان، جبر حاکم و رویگردانی مردم و مسئولان از نخبگان باشد. 
سکوت نخبگان گاه بجا و مؤثر، و گاه نابجا و ویرانگر است. ازاین رو، می توان سکوت نخبگان 
را به دو دســتة پسنیده و ناپسند تقسیم کرد. سکوت پسندیده تأثیرات مثبت و سکوت ناپسند 
ایشــان آثاری زیانباری دارد کــه در مقالة حاضر نتیجة این ســکوت در روند تکاملی جامعة 

اسلامی از دیدگاه قرآن و روایات بررسی می شود.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، آسیب شناســی سیاســی ـ اجتماعی، سکوت نخبگان، سکوت 

پسندیده و ناپسند، تقیه.

Email: n.amini@modares.ac.ir مربی دانشكدۀ علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم خوی  و دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس تهران؛ *
Email: karimiakhormeh@quran.ac.ir دانشجوی كارشناسی ارشد علوم قرآن؛ دانشكدۀ علوم قرآنی خوی؛ **
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مقدمه
از نظر انديشمندان مسلمان، پيشرفت همه جانبۀ مظاهر مادی و معنوی در دو بخش 
سخت افزاری و نرم افزاری تمدن سازی نوين اسلامی است؛ بخش سخت افزاری آن عبارت 
اســت از:  علم، اختراع، اقتصاد و اعتبار بين المللی و بخش نرم افزاری آن حاكميت سبك 
زندگی اســلامی در مظاهر زندگی براساس عقلانيت دينی ـ معرفتی، عقلانيت اخلاقی ـ 
حقوقی و عقلانيت ابزاری در جهت پيشــرفت دنيوی و سعادت اخروی را شامل می شود 
)بيانات رهبری در جمع دانشــجويان خراسان شــمالی، 1391/7/23(. بنابراين، اركان تمدن سازی نوين 

اسلامی شامل دو پيشرفت سخت افزاری و نرم افزاری است. ازسوی ديگر، رهبر انقلاب بارها 
بر ضرورت ايجاد گفتمان آسيب شناسی در زمينۀ سبك زندگی با دعوت از صاحبان فكر 
تأكيد كرده و از نخبگان خواســته اند با نگاه نقادانه، بخش های سخت افزاری و نرم افزاری 
تمدن ســازی اسلامی را زير نظر بگيرند و آســيب ها و حوزه های آسيب زا را شناسايی، و 
برای رفع آسيب ها اقدام كنند )همان(. تأكيد ايشان بيانگر دو نكته مهم است: نخست اينكه 
آسيب شناسی تحولات اجتماعی ازســوی نخبگان ضروری است و مسئولان بايد نظارت 
نخبــگان را بر نظام حاكم بر جامعه از بالاتريــن رده ها تا خردترين واحدها بپذيرند. دوم 
اينكه نخبگان بايد بر جامعۀ خود اشراف داشته باشند و از عافيت طلبی و سكوت در قبال 

آنچه در جامعه می گذرد خودداری كنند.
يكی از عوامل تأثيرگذار در پيشــرفت هر جامعه ای استفاده از ديدگاه ها و انتقادهای 
سازندۀ نخبگان در عرصه های مختلف مديريت فرهنگی، سياسی، اقتصادی و... است. هر 
جامعــه ای كه مديرانش به نخبگان اجازه دهنــد در برنامه ريزی های خرد و كلان عرصۀ 
مديريــت جامعه اظهار نظر كنند، در مســير تعالی قرار می گيرد. جامعۀ اســلامی نيز از 
اين اصل مســتثنا نبوده و اين گونه نيســت كه جامعۀ اسلامی همواره با امدادهای غيبی 
الهی در مسير رشد قرار گيرد، بلكه سنت عمومی خداوند بر اين است كه امور، حتی در 
ِ تبَْدِيلًا«  جامعۀ اسلامی، طبق سنت های تغييرناپذير الهی جريان يابد: »وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّهِ اللهَّ
)احزاب: 62(. بهره گيری از نظرات و انتقادات نخبگان يكی از اين سنت هاست. با توجه به 
اين موضوع، پرسشــی مطرح می شود كه آيا قرآن كريم، به  عنوان تبيان هر امری، سكوت 
نخبگان را عاملی تأثيرگذار در انحطاط جامعه می داند؟ و اگر چنين است، آثار اين سكوت 

در روند تكامل جامعه از ديدگاه قرآن و روايات چيست؟ 
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اهميــت اين موضوع با توجه به برخی حركت های اجتماعی و انقلاب های رخ  داده در 
جوامع اسلامی، بيش ازپيش جلوه گر می شود. امروزه بسياری از نخبگان جوامع اسلامی در 
انزوا قرار دارند و اغلب مجبورند سكوت كنند يا اگر بخواهند اظهار نظری بكنند بايد نظرشان 
مانند نظر ارباب قدرت باشد، در غير اين صورت از حق طبيعی خود كه آزادی بيان است، 
محروم خواهند شــد. در اين ميان گروهی از نخبگان به سكوتی ناخواسته گرفتار شده اند 
و توان هيچ اقدام اصلاح طلبانه ای را ندارند. گروهی ديگر نيز برای رســيدن به خواسته های 
دنيوی به سكوت خودخواسته روی آورده و چشم بر حقايق بسته اند. ازاين رو، تبيين ديدگاه 
قرآن دربارۀ هريك از اين دو گروه برای نخبگان جامعه ســودمند است، همچنين حاكمان 
جوامع اســلامی بايد با ديدگاه قرآن دربارۀ آزادی بيان و حق اظهار نظر كارشناسانه آشنا 
شــوند و به مخالفان اجازۀ اظهار نظر بدهند تا سياست های آنها مورد بررسی و انتقادهای 

كارشناسی  قرار گيرد و به اين ترتيب مسير تعالی جامعۀ اسلامی هموارتر شود.
دربارۀ ســكوت ناپســند نخبگان در ســال های پس از فتنــۀ 1388، كم وبيش در 
ســخنرانی های مقام معظم رهبری، برخی انديشــمندان و بيانيه های برخی تشكل های 
سياسی و اجتماعی اشــاره هايی شده،1 اما كار پژوهشی ـ علمی، آن هم از منظر قرآن و 
روايات، دربارۀ ســكوت خواسته و ناخواســتۀ نخبگان انجام نشده است. از اين نظر مقالۀ 

حاضر پژوهشی نو است و ضرورتی دوچندان می يابد. 

1.‌سکوت‌نخبگان‌از‌ديدگاه‌قرآن‌كريم
قرآن كريم در آياتی به مسئلۀ سكوت نخبگان اشاره و پيامدهای زيانبار آن را گوشزد 
كرده است. در قرآن با دو نوع سكوت نخبگان مواجهيم: سكوتی كه نخبگان، با وجود امكان 
بازگويی حقايق، برای رســيدن به برخی خواسته های دنيوی آن را اختيار می كنند و نوعی 
كتمان حقيقت است. سكوتی كه ازسوی جامعه يا حاكمان بر نخبگان تحميل می شود و آنها 

را در شرايطی قرار می دهد كه همگان خود را از رجوع به ايشان بی نياز می دانند 
1.1.‌سکوت‌خودخواستة‌نخبگان‌

َّذِينَ يكَْتُمُونَ مَا  در قرآن كريم اين ســكوت با واژۀ »كتمان« بيان شــده اســت: »إنَِّ ال
عِنُونَ«  أنَزَلنَْــا مِنَ البَْيِّنَــاتِ وَالهُْدَى مِن بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي الكِْتَابِ أُولئَـِـكَ يلَعَنُهُمُ اللهُّ وَيلَْعَنُهُمُ اللاَّ

1. برای نمونه رك.: روزنامۀ شرق، 1392/8/25، ص 2.



آن
قر

اه 
دگ

 دی
 از

عه 
جام

ل 
کام

ر ت
ن د

گا
خب

ن ن
سخ

 و 
ت

کو
 س

ش
نق

82

81
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

یز 
پای

)بقره: 159(؛ كســانی كه نشانه های روشــن و رهنمودی را كه فرو فرستاده ايم بعد از آنكه 

آن را برای مــردم در كتاب توضيح داده ايم، نهفته می دارند، آنان را خدا لعنت می كند و 
لعنت كنندگان لعنتشان می كنند.

هرچنــد عموم مفســران نزول اين آيــه را مربوط به يهود و نصاری دانســته اند كه 
»نبوت« پيامبر را بااينكه در تورات و انجيل بيان شــده بود كتمان كردند )طوســی، بی تا: 2، 
46؛ ســيوطی، 1404: 1، 161؛ طباطبايی، 1417: 1، 388؛ طبرسی، 1372: 2، 136؛ سيدقطب، 1412: 1، 150؛ 

فضل الله، 1419: 3، 134(، اما همۀ مفسران بر اين باورند كه در اين آيه ملاك عموم لفظ است 

نه خصوص ســبب زيرا ترتب حكم بر وصف مشــعر بر اين است كه آن وصف علت حكم 
می باشد؛ بنابراين كتمان حق كه در اينجا وصف »الذين« است، سبب استحقاق لعن است. 
پس در هر موردی هم كه چنين وصفی موجود باشــد چنان حكمی جريان خواهد يافت 
)همان ها؛ رازی، 1420: 4، 140(. چنان كه صحابه نيز اين لفظ را در معنای عام آن به كار برده اند. 

برای مثال از ابوهريره نقل شده است كه می گفت: »اگر دو آيه از كتاب خدا نبود، هيچ گاه 
حديثی را بازگو نمی كردم« آنگاه به آيه 159 ســورۀ بقره اشــاره می كرد )ابن حنبل، بی تا: 2، 

240(. روشن است كه در اين روايت از آيۀ ياد شده برداشت عام شده است. 

در هر صورت  قرآن كريم اين سكوت را به شدت نكوهش كرده و برای آن وعدۀ لعن داده 
است. لعن به معنای طرد كردن است و چنان كه لغت شناسان گفته اند اگر از طرف خدا باشد، 
در آخرت به معنای عقوبتی ازسوی خدا و در دنيا قطع رحمت خداست و اگر از طرف انسان 
باشد به معنای نفرين است )راغب، 1383: 741(. در اين آيۀ مورد بحث نيز اشاره می شود كه هم 
لعن خداوند و هم لعن نفرين كنندگان، اعم از اهل بيت، فرشتگان، انسان ها، جنيان و موجودات 
زمين دامن گيرشــان خواهد شد )عروسی، 1415: 1، 149؛ ســيوطی، 1404: 1، 161(. برخی مفسران، 
با اســتناد به اخباری كه لعن مؤمن را جايز ندانسته  )مازندرانی، 1421: 8، 96؛ نمازی، 1418: 9، 267؛ 
بخاری، 1401: 7، 84( نخبگان ساكت را تا مرز كفر پيش برده و كتمان حقيقت ازسوی آنها را كفر 

دانسته اند )طيب، 1378: 2، 267( كه هرچند كمی سخت گيرانه است، اما برخی روايات ديگر هم 
آن را تأييد می كند. چنان كه امام كاظم )ع( به نقل پدرانشان از رسول خدا )ص( می فرمايند: 
»هركه بيعتی را بشكند يا پرچمی را برای گمراه ساختن مردم بلند كند يا علمی را مخفی نگه 
دارد يا مالی را به ستم تصاحب كند يا ستمگری را در ستمش ياری كند، درحالی كه می داند 

او ستمگر است، قطعاً از اسلام بيرون است« )راوندی، بی تا: 128؛ نوری، 1408: 13، 123(.
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از آنجا كه لعن خدا و لعنت نفرين كنندگان به طور مطلق آمده است، می توان نتيجه 
گرفت كه همۀ لعنت ها ازســوی هر نفرين كننده ای متوجه ايشان است )طباطبايی، 1417: 1، 
389(. بينات و هدی نيز براســاس نظر بســياری از مفسران، شامل همۀ اسباب هدايت و 

دلايل روشــنی می شود كه موجب آگاهی و نجات مردم است )طبرسی، 1372: 2، 136؛ قرشی، 
1377: 1، 291(. بنابراين، كتمان حق منحصر به كتمان آيات خدا و نشانه های نبوت نيست، 

بلكه اخفای هر چيزی كه می تواند مردم را به واقعيتی برساند، در مفهوم وسيع اين كلمه 
درج است )مكارم شيرازی، 1374: 1، 548(. حتی گاهی سكوت در جايی كه بايد سخن گفت و 

افشاگری كرد مصداق كتمان حق می شود.
كتمان، به طور مطلق، نه واجب است، نه مستحب و نه حرام؛ بلكه متعلق آن است كه 
كتمان را واجب، مستحب يا حرام می كند. گاهی كتمان به سبب متعلقی كه دارد، واجب 
يا مستحب می شود مانند كتمان اسرار ائمۀ اهل بيت يا برادران دينی، تقيه و...، اما مصداق 
كتمان حرام، كه از گناهان كبيره شمرده شده و موجب خلود در عذاب است، كتمان علم 
در جايی اســت كه اظهار آن واجب باشد و مورد تقيه هم نباشد )طيب، 1378: 2، 266(. اين 
نوع از كتمان در طول تاريخ باعث حق كشــی های فراوانی شده است و آثار مرگبار آن تا 
امروز هم ادامه دارد. در اثر چنين كتمانی، جامعۀ انســانی از سير تكامل فطری بازداشته 
می شــود برای نمونه اگر در صدر اســلام، علمای اهل كتاب دربارۀ بشــارت های عهدين 
افشاگری می كردند و آنچه را می دانســتند در اختيار مردم قرار می دادند، ممكن بود در 
مدت كوتاهی هر سه ملت زير يك پرچم واحد درآيند يا اگر برخی اصحاب پس از رحلت 
رسول خدا سكوت نمی كردند و آنچه دربارۀ جانشينی پيامبر می دانستند در اختيار مردم 

قرار می دادند، آن رخنۀ عظيم در صف مسلمانان ايجاد نمی شد.
برخی مفســران، افشــای حقايق مورد ابتلای مردم را مشروط به سؤال مردم دانسته اند 
)رشــيدرضا، بی تا: 2، 51(، اما اين برداشــت از آيۀ ياد شده صحيح نيست زيرا اولاً در اين آيه هيچ 

سخنی از چنين شرطی نرفته است. ثانياً قرآن تنها از كتمان حق سخن نگفته، بلكه بيان و 
تبيين حقايق را نيز لازم شمرده است )مكارم شيرازی، 1374: ج1، ص549( و اين نشان می دهد كه 
عالمان، چه مورد سؤال واقع شوند و چه جامعه از آنها سؤال نكند، بايد حقايق را افشا و مردم 
را راهنمايی كنند زيرا خداوند از عالمان ميثاق گرفته است كه حقايق را بازگو كنند؛ چنان كه 
َّذِينَ أوُتُواْ الكِْتَابَ لتَُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تكَْتُمُونهَُ«؛ و ]ياد  قــرآن كريم می فرمايد: »وَإذَِ أخََذَ اللهُّ مِيثَاقَ ال
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كن[ هنگامی را كه خداوند از كســانی كه به آنان كتاب داده شده پيمان گرفت كه حتماً 
بايد آن را ]به وضوح[ برای مردم بيان نماييد و كتمانش مكنيد )آل عمران: 187(.

كتمان حق منحصر به آيات ياد شــده نيســت و در آيات ديگری نيز از اين مســئله 
ســخن رفته است: »وَلَا تلَْبسُِواْ الحَْقَّ باِلبَْاطِلِ وَتكَْتُمُواْ الحَْقَّ وَأنَتُمْ تعَْلمَُونَ«؛ و حق را به باطل 
َّذِيــنَ آتيَْنَاهُمُ  درنياميزيــد و حقيقت را با آنكه خود می دانيــد، كتمان نكنيد )بقره: 42(. »ال
الكِْتَابَ يعَْرِفُونهَُ کَمَا يعَْرِفُونَ أبَْنَاءهُمْ وَإنَِّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ وَهُمْ يعَْلمَُونَ«؛ كســانی كه 
به ايشان كتاب ]آسمانی[ داده ايم، همان گونه كه پسران خود را می شناسند، او ]=محمد[ 
را می شناســند و مســلماً گروهی از ايشــان حقيقت را نهفته می دارند و خودشان ]هم[ 
رُونَ بهِِ ثمََنًا قَليِلًا أُولئَكَِ  َّذِينَ يكَْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللهُّ مِنَ الكِْتَابِ وَيشَْــتَ می داننــد )همان: 146(. »إنَِّ ال
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ«؛ كسانی  ِّمُهُمُ اللهُّ يوَْمَ القْيَِامَهِ وَلَا يُزَکِّ مَا يأَْکُلُونَ فِي بُطُونهِِمْ إلِاَّ النَّارَ وَلَا يُكَل
كه آنچــه را خداوند از كتاب نازل كرده، پنهان می دارند و بدان بهای ناچيزی به دســت 
می آورند، آنان جز آتش در شكم های خويش فرو نبرند و خدا روز قيامت با ايشان سخن 
نخواهد گفت و پاكشان نخواهد كرد و عذابی دردناك خواهند داشت )همان: 174(. »ياَ أهَْلَ 
الكِْتَــابِ لمَِ تلَْبسُِــونَ الحَْقَّ باِلبَْاطِلِ وَتكَْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَتُــمْ تعَْلمَُونَ«؛ ای اهل كتاب چرا حق را به 

باطل درمی آميزيد و حقيقت را كتمان می كنيد بااينكه خود می دانيد )آل عمران: 71(.
در همۀ اين آيه ها كتمان خودخواســتۀ حق نكوهش و به آن وعدۀ عذاب داده شده 
است. هرچند همۀ اين آيات دربارۀ اهل  كتاب نازل شده، قاعدۀ عموم بودن حكم در همۀ 

آنها جاری است.
آيۀ ديگری با لحنی عتاب آلود از سكوت نخبگان انتقاد می كند و بر آنها نهيب می زند 
َّانيُِّونَ وَالَحْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الِإثْمَ وَأکَْلهِِمُ  ب تــا حقايق را برای مردم بازگو كنند: »لوَْلَا ينَْهَاهُمُ الرَّ
ــحْتَ لبَئِْسَ مَا کَانُواْ يصَْنَعُونَ«؛ چرا الهيون و دانشــمندان، آنان را از گفتار گناه ]آلود[ و  السُّ

حرامخوارگی شان بازنمی دارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام می دادند )مائده: 63(.
اين آيه نيز دربارۀ علمای اهل كتاب نازل شــده اســت، اما همان حكم كلی ســابق 
در اينجا نيز جريان دارد و خطاب آيه شــامل نخبگان همۀ ملل می شــود )مكارم شــيرازی، 
1374: 4، 447(. براســاس ديــدگاه اهل لغت، ربانيون دو گروه می توانند باشــند: نخســت 

عالمان خودســاخته و ديگر عالمان الهی )راغب، 1383: 336( كــه البته هر دو معنا در اينجا 
می تواند صادق باشد؛ يعنی عالمان خودساخته و الهی اجازه ندارند در برابر آنچه در جامعه 
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می گذرد ســكوت كنند. منظور از احبار هم دانشمندانی هستند كه سخنشان در دل های 
مردم اثر می گذارد )همان: 215(. بنابراين، نخبگانی كه می دانند سخنشان بر مردم تأثيرگذار 
اســت، اجازۀ ســكوت در برابر حوادث جامعه را ندارند. اشــاره به »قولهم الاثم« هم بيانگر 
اين نكته اســت كه تا زمانی كه انقلاب در افكار پيدا نشــود، نمی تــوان انتظار اصلاحات 
 عميق در جنبه های عملی را داشــت. بنابراين، نخبگان بايد از انقلاب فكری شــروع كنند 
)مكارم شيرازی، 1374: 1، 446(. نكتۀ ديگر اينكه سكوت نخبگان در برابر گناهانی كه در اجتماع 

رخ می دهد بسيار بدتر از گناهانی است كه مردم بدان مرتكب می شوند زيرا در آيۀ پيشين، 
گناهان مردم را با عبارت »لبَئِْسَ مَا کَانُواْ يعَْمَلُونَ« )مائده: 62( نكوهش كرده اســت، اما در اين 
آيه، سكوت نخبگان را با عبارت »لبَئِْسَ مَا کَانُواْ يصَْنَعُونَ« مورد سرزنش قرار می دهد. »صنع« 
كاری اســت كه آگاهانه و از روی طرح قبلی انجام می شــود )راغب، 1383: 493(، اما »عمل« 
كاری است كه ناآگاهانه هم می تواند صورت گيرد. )همان: 587(. بنابراين، اگر مردم و مسئولان 
در جامعه كاری نادرســت انجام می دهند، بخشی از آن  ممكن است از روی ناآگاهی باشد، 
اما ســكوت نخبگان در برابر اين اعمال كاری اســت كه آگاهانه و ماهرانه انجام می شود و 
به طبع مجازات بيشتری دارد )رازی، 1420: 12، 393(. قرآن كريم هدف كلی تربيت دانشمندان 
ِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ  را انذار مردم بيان می كند: »فَلوَْلَا نفََرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئفَِهٌ ل
َّهُمْ يحَْذَرُونَ«؛ پس چرا از هر فرقه ای از آنان دســته ای كوچ نمی كنند تا  إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ لعََل
]دسته ای بمانند و[ در دين آگاهی پيدا كنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند، 

بيم دهنده باشد كه آنان ]از كيفر الهی[ بترسند؟ )توبه: 122(.
براســاس اين، انذار مردم ازسوی نخبگان با جهاد در راه خدا برابری می كند زيرا در 
اين آيه خداوند دســتور می دهد كه مؤمنان همگی با هم به جهاد نروند، بلكه عده ای در 
پــی تفقه در دين بروند و پس از تكميل معلومات خود به ســوی قوم خويش بازگردند و 
آن ها را انذار كنند )طباطبايی، 1417: 9، 404(. بنابراين، اگر نخبگان مهم ترين وظيفۀ خود را، 
كه انتقاد از رفتارهای نادرســت مردم و مسئولان است، فراموش كنند و برای رسيدن به 
مطاع دنيا در برابر خطاهای حاكمان و مردم سكوت كنند از مهم ترين رسالت خود غفلت 

كرده و در پيشگاه خداوند مسئول اند.
2.1.‌سکوت‌ناخواستة‌نخبگان‌

در آيات قرآن دربارۀ ســكوت ناخواســته ای كه بر نخبگان تحميل می شود چندان 
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ســخن نرفته و اين نوع از سكوت تقبيح هم نشده است زيرا مسئوليت اين نوع از سكوت 
متوجه نخبگان نيست، بلكه مســئوليت آن بر عهدۀ مردم و مسئولانی است كه نخبگان 
را به انزوا می كشــانند و اجازۀ اظهار نظر را از آنان ســلب می كنند. آيۀ ذيل تنها آيه ای 
ِّن مِّن  است كه طبق برخی از تفاسير اهل بيت )ع( می تواند به اين بحث مربوط باشد: »فَكَأيَ
لـَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ«؛ و چه بسيار  قَرْيـَةٍ أهَْلكَْنَاهَا وَهِيَ ظَالمَِـةٌ فَهِيَ خَاوِيـَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُّعَطَّ
شــهرها را كه ستمكار بودند، هلاكشــان كرديم و ]اينك[ آن ]شهرها[ سقف هايش فرو 

ريخته است و ]چه بسيار[ چاه های متروك و كوشك های افراشته را )حج: 45(.
ظاهر آيه از شــهرهايی سخن می گويد كه ساكنانش از بين رفته اند و چاه های پرآب 
و كاخ های افراشــتۀ آن بلااســتفاده مانده است، اما در تفاســير اهل بيت )ع(، منظور از 
 چاه های بلااســتفاده، امام صامت و منظور از كاخ های برافراشته امام ناطق ياد شده است 
)صفار، 1404: 525؛ كلينی، 1363: 1، 427؛ بحرانی، 1416: 3، 893(. از صالح بن ســهل هم نقل شــده 

اســت كه وی، قصر مشــيد را به امام علی )ع( و بئر معطله را به فرزندان فاطمه تفسير 
می كرد كه از حكومت كنار زده شده اند )صدوق، 1379: 112(.

چاه بيكار آن اســت كه آب دارد، اما مردم از آن اســتفاده نمي كنند و تشــبيه امامِ 
ســاكت به آن ظريف اســت؛ زيرا آب مايۀ حيات ظاهری بوده و علم امام هم مايۀ حيات 
معنوی و روحانی اســت و همان گونه كه اگر قومی آب زلالی در اختيار داشته باشند و از 
آن استفاده نكنند، سرزنش می شوند، اگر مردم از علم الهی امام هم استفاده نكنند سزاوار 
سرزنش می شوند. تفسير قصر مشيد به امام ناطق نيز به  اين معناست كه هنگامی كه امام 
در مسند حكومت قرار گيرد، همچون قصر محكمی است كه از دور و نزديك ديده ها را به 
خود جلب می كند و پناهگاهی برای همگان اســت، اما هنگامی كه از مسند حكومت دور 
شــود و مردم اطراف او را خالی كنند و نااهلان به جای او بنشينند، به چاه پرآبی می ماند 
كه به دســت فراموشی سپرده شده است و كسی از آن بهره نمی گيرد )مكارم شيرازی، 1374: 
6، 125(. اين روايات كه از باب جری و تطبيق اســت می تواند به دانشــمندان نيز تعميم 

داده شــود )طيب، 1378: 9، 313(. بنابراين، نخبگان هر زمانه ای كه مردم و مسئولان به آنها 
اعتنايی ندارند می توانند مصاديقی از اين آيه باشند. 

2.‌سکوت‌نخبگان‌در‌روايات
سكوت نخبگان در روايات نيز آمده و هرچند طرح كلی بحث همان خطوط ارائه  شده 
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در آيات اســت و در روايات نيز سكوت نخبگان در دو قالب كلی خودخواسته و تحميلی 
مطرح می شــود، اما نوع ديگری از ســكوت نيز در روايات هست كه عالمان و نخبگان به 
آن توصيه شده اند و به نوعی می توان آن را سكوت پسنديده دانست. دليل آن نيز به آثار 
مفيدش در جامعه بازمی گردد. پس ســكوت نخبگان را در لســان روايات می توان در دو 

قالب ناپسند و پسنديده پی گرفت. 
1‌.2.‌سکوت‌ناپسند‌نخبگان‌

روايات بسياری در نكوهش اين سكوت از خاندان رسالت صادر شده است؛ امام عسكری )ع( 
به نقل از امام علی )ع( از قول رسول خدا )ص( نقل می كند كه: »هر كس از دانشی مورد سؤال 
واقع شود و آن را پنهان كند درحالی كه اظهارش واجب بوده و عذر تقيه هم نداشته باشد، روز 

قيامت در حالتی محشور می شود كه لجامی از آتش بر دهان دارد« )مجلسی، 1403: 2، 72(.
اين روايت با اندكی اختلاف در منابع ســنی نيز گزارش شــده است )ابن ماجه، بی تا: 1، 
96؛ ابوداود، 1410: 2، 179؛ ترمذی، 1403: 4، 138( و اين امر می تواند نشــان دهندۀ اصالت روايت 

باشد. امام علی )ع( نيز می فرمايد: »هرگاه دانشمند، دانش را از اهلش مخفی كند و نادان 
در يادگيری چيزی كه از آن گريزی نيســت فخرفروشی كند، بلا، بزرگ و عقوبت عظيم 

می شود« )مجلسی، 1403: 2، 72(.
مجلســی پس از بيان اخباری دراين باره، نتيجه می گيرد كه كتمان دانش از اهل آن 
و كســانی كه آن را انكار نمی كنند و اظهارش نيز بــرای آنان ضرری ندارد، مذموم و در 
بســياری از موارد حرام است )همان: 73(. در برخی روايات، سكوت نخبگان در مواردی كه 
بايد ســخن بگويند، نوعی ظلم تلقی شده است: »عيســی بن مريم به بنی اسرائيل فرمود: 
حكمت را در اختيار نادانان نگذاريد كه در اين صورت به حكمت ســتم كرده ايد و آن را 

از اهلش دريغ مداريد كه در اين صورت به اهل آن ستم كرده ايد« )صدوق، 1417: 382(.
رســول خدا )ص( پرهيز نخبگان از ســكوت را، به ويــژه در زمان هايی كه فتنه ها و 
بدعت ها ظهور می كند، لازم می داند و به عالمانی كه در چنين شــرايطی سكوت اختيار 
كنند، لعنت خدا را وعده داده است )برقی، 1330: 1، 231؛ كلينی، 1363: 1، 54(. شارحان، بدعت 
را در روايت فوق در معنای عام آن گرفته و شامل هر نوع بدعتی دانسته اند كه در اصول 
يا فروع دين ايجاد می شــود )مازندرانی، 1421: 2، 236(. روايات ديگر، عالمانی را كه حقايق را 
كتمان می كنند از اسلام خارج دانسته است: »هركس بيعتی را بشكند يا پرچمی را برای 
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گمراه ســاختن مردم بلند كند يا دانشــی را مخفی كند يا مالی را از روی ستم تصاحب 
كند يا ستمگری را در ستمش ياری رساند درحالی كه می داند او ستمگر است، پس قطعاً 

از اسلام بيرون است« )راوندی، بی تا: 128؛ نوری، 1408: 13، 123(.
نتيجه اينكه ســكوت نخبگان در زمان ظهور فتنه ها ناپسند است و آنها رسالت دارند 
در چنين شــرايط حساســی با بيان خود، راه را برای همگان روشــن كنند و آنچه را كه 
خداوند برای آنها ارزانی داشته است در اختيار تودۀ مردم قرار دهند و آنها را به راه راست 

رهنمون شوند.
2.2.‌سکوت‌پسنديدة‌نخبگان‌

سكوت پسنديدۀ نخبگان در دو قالب بيان شده است: نخست رواياتی كه از ضرورت 
تقيه برای حفظ جان مؤمن سخن می گويند؛ اين روايات بابی جداگانه در منابع روايی با 
همين نام دارند و تعداد آنها بســيار است. برای نمونه در المحاسن برقی حدود سی وپنج 
 روايــت )برقی، 1330: 255ـ259( و در كافی نزديك به ســی روايــت دربارۀ تقيه وجود دارد 
)كلينــی، 1363: 2، 217ـ221(. البتــه تقيه مفهومی عام اســت كه بخشــی از آن مربوط به 

ســكوت نخبگان بوده و آن جايی اســت كه نخبگان بنابر ضرورت های شــرعی از اظهار 
حق چشم پوشــی می كنند و به بيان ديگر شرايط اجتماع يا مخاطبان، آنها را به سكوت 
وامی دارد. اين نوع ســكوت، همان كتمان واجب اســت كه پيش تر از آن سخن رفت زيرا 

ضرورتی شرعی، وجوب كتمان را در اين موارد پشتيبانی می كند.
قالب ديگر سكوت پسنديدۀ نخبگان، روايات »كتمان سر« است. اين دسته در منابع روايی 
ذيل عنوان »باب الكتمان« گرد آمده اند )همان: 221( البته در باب هايی چون »إن حديثنا صعب 
مســتصعب« )صفار، 1404: 46؛ كلينی، 1363: 1، 401( و ... نيز احاديثی ازاين دســت می توان يافت. 
تفاوت اين روايات با روايات باب تقيه اين اســت كه روايات تقيه به كتمان اسرار از دشمنان 
اهل بيت مربوط می شود، اما روايات اين باب به كتمان اسرار از محبانی مربوط است كه ظرفيت 
لازم را برای دريافت برخی حقايق ندارند؛ امام صادق )ع( می فرمايد: »نفس كشيدن كسی كه 
برای ظلمی كه در حق ما شده محزون است، تسبيح قلمداد می شود و تلاشش در راه ]اعتلای 

آرمان های[ ما عبادت است و پوشيدن اسرار ما جهاد در راه خداست« )مجلسی، 1403: 2، 64(.
و امام علی )ع( می فرمايند: »خير دنيا و آخرت در مخفی داشــتن اسرار و دوستی با 

نيكان است« )نوری، 1408: 8، 328(.
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كتمان ســر در روايت نخست به كتمان اسرار اهل بيت مربوط است كه در حد جهاد 
فی سبيل الله قلمداد شــده و از نوع سكوت واجب است. در روايت دوم نيز منظور از آن، 
كتمان اســرار برادران دينی اســت كه از آن تعبير به خير دنيا و آخرت شــده و بنا به 
مورد، می تواند واجب يا مســتحب باشــد. در برخی روايات از كتمان اسرار برادران دينی 
هم سخن رفته اســت؛ چنان كه می خوانيم: »روزی نزد حسين بن علی )ع( از تقيه سخن 
رفت. ايشــان فرمودند: به خدا ســوگند اگر ابوذر می دانست كه چه در دل سلمان است، 
قطعاً او را می كشــت درحالی كه پيامبر آن دو را با هم برادر نمود. پس دربارۀ ساير مردم 
چه می انديشــيد؟ دانش دانشــمندان دشوار و غيرقابل تحمل اســت؛ به گونه ای كه جز 
پيامبران فرســتاده و فرشــتگان مقرب يا بندگانی كه خداوند دلشان را با ايمان آزموده 

است، نمی توانند آن را حمل كنند« )كلينی، 1363: 1، 402(.
شــارحان، مفهوم اين روايت را كتمان اسرار از برادران دينی، علاوه  بر كتمان آن از 
دشمنان، قلمداد كرده اند )مازندرانی، 1421: 7،5(. برخی اسرار هست كه بايد حتی از برادران 
دينی هم پوشــانده شود زيرا گاه آنها ظرفيت دريافت آن اسرار را ندارند. امام صادق )ع( 
خطــاب به يكی از ياران خود به نام مدرك بن هزهاز می فرمايد: »ای مدرك، امر ما تنها با 
پذيرش آن ســامان نمی يابد، بلكه بايد از آن نگهداری شود و از غيراهلش پوشيده داشته 
شــود. به ياران ما ســلام برسان و بگو كه خداوند رحمت كند كسی را كه مودت مردم را 
برای ما جلب كند و سخنانی از ما را برايشان بگويد كه با آن آشنا هستند و چيزی را كه 

انكار می كنند، به ايشان نگويد« )كلينی، 1363: 2، 223(.
اين ســكوت نه تنها برای نخبگان مذموم نيست، بلكه ممدوح است كو باعث رشد دين 
می شود؛ چنان كه امام صادق )ع( می فرمايد: »مردم به دو ويژگی فرمان داده شدند، اما آن 
دو را تباه كردند و به چيزهای ديگر روی آوردند: صبر و مخفی داشتن اسرار« )همان: 222(.

برخی عالمان در شــرح اين حديث منظور از صبر وكتمان را صبر بر آزار و اذيت ها و 
مخفی داشــتن ديــن از غيراهل آن قلمداد و هدف روايت را ترغيــب به اين دو امر عنوان 
كرده اند زيرا صبر و كتمان دو عامل مهم در حفظ دين و اهل آن هستند )مازندرانی، 1421: 9، 
127(. در روايتی ديگر، امام می فرمايند كه حاضرم ســاعدم را فدا كنم، ولی در شيعيان من 

صفت مخفی داشــتن اسرار ايجاد شــود )كلينی، 1363: 2، 221(. روشن است كه تعبير به فدا 
نمودن ساعد ازسوی امام برای بيان اهميت مسئله است؛ يعنی اگر نخبگان چنين كنند و در 
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مواقعی كه لازم است سكوت اختيار كنند، سكوتشان در رشد دين تأثيرگذار است. از اين رو، 
اين ســكوت را پسنديده نام نهاده ايم زيرا تبعات خوب و مفيدی برای جامعۀ اسلامی دارد. 
در برخی روايات نيز برای رعايت نكردن اين سكوت ازسوی نخبگان، وعدۀ ذلت داده شده 
اســت؛ امام صادق )ع( می فرمايند: »امر ما به واسطۀ پوششی از ميثاق پوشيده شده است. 

هركس آن را از پرده دراندازد، خداوند او را خوار می سازد« )صفار، 1404: 48(.
همچنين خطاب به سليمان بن خالد می فرمايد: »ای سليمان، شما بر دينی هستيد 
كه هركه آن را پوشيده بدارد، خداوند به او عزت می بخشد و هركه آن را از پرده دراندازد، 
خداوند او را خوار می سازد« )كلينی، 1363: 2، 222( و خطاب به معلی بن خنيس می فرمايند: 
»ای معلی، هركه امر ما را پوشيده ندارد، خداوند به واسطۀ آن او را در دنيا خوار می سازد 
و در آخرت، نورش را از برابر ديدگانش برمی دارد و او را در تاريكی ای قرار می دهد كه او 
را به آتش رهنمون می شــود. ای معلی، تقيه از آيين من و آيين پدران من است و كسی 

كه تقيه نداشته باشد بی دين است« )همان: 224(.

3.‌آثار‌سکوت‌نخبگان‌در‌روند‌تکاملی‌جامعة‌اسلامی
در اين بخش به آثار مثبت ســكوت پســنديدۀ نخبگان و آثار منفی سكوت ناپسند 

ايشان بر روند تكاملی تمدن اسلامی خواهيم پرداخت.
1.3.‌تأثير‌سکوت‌پسنديده‌نخبگان‌در‌جامعة‌اسلامی

آثار رازداری و تقيه را، به عنوان ســكوت پســنديدۀ نخبــگان، در دو وجه فردی و 
اجتماعی می توان بررســی كرد، اما با توجه به موضوع مقالۀ حاضر، آثار فردی آن از مدار 
بحث اين مقاله خارج اســت. بنابراين، تنها به بررسی آثار اجتماعی رازداری نخبگان، كه 

در نهايت به تقويت جامعۀ اسلامی منجر می شود، می پردازيم.
1.1.3.‌ماندگاری‌مکتب

يكی از مهم ترين آثار حفظ اســرار و سكوت پسنديدۀ نخبگان، ماندگاری مكتب است. 
هرچند اين مســئله دربارۀ جريان های فكری به اثبات رســيده كه هيچ گاه به كلی از بين 
نمی روند، بلكه ممكن اســت در شرايطی تضعيف شــوند و پس از مدتی با يافتن امكانات، 
دوبــاره ظهور و بروز يابند، بااين حال ماندگاری هر مكتب و فكری، به حضور و ادامۀ حيات 
پيروان آن مكتب اســت. نابودی بسياری از مكاتب فلســفی و فكری كه در تاريخ به دست 
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فراموشی سپرده شده اند و تنها نام و اطلاعاتی كلی از آنها باقی مانده است، در بيشتر موارد 
به دليل نابودی پيروان آنها بوده است؛ برای مثال آيينی چون مانوی، با وجود داشتن بهترين 
وسيلۀ ماندگاری، يعنی خط، به دليل از دست دادن پيروانش، به تدريج به جريانی خاموش 
تبديل شد يا آيين مزدكی كه مكتب فلسفی خاص خود را داشته يا خط و زبان هايی چون 
ســغدی، اوستايی، پهلوی، ايلامی و... به دليل از دست دادن پيروان خود، از بين رفتند. اگر 
تمدن اســلامی هم بخواهد ماندگار شود و به حيات خود ادامه دهد بايد پيروانش را حفظ 
كند و يكی از مهم ترين عوامل آن رازداری نخبگان است؛ چه بسا افراد عادی ظرفيت و توان 
تحليل برخی اطلاعات را نداشته باشند و در اثر برخی اسراری كه نخبگان به طور نسنجيده 
برايشان فاش می كنند اعتقادات خود را از دست دهند. اهل بيت نيز در زمان خود از اين ابزار 
كارآمد برای حفظ پيروان خود بهره جســتند و بر همين اساس بود كه »تقيه« را به ياران 

خود آموختند و بسيار بر آن تأكيد داشتند )برقی، 1330: 255ـ259؛ كلينی، 1363: 2، 217ـ221(.
نكتۀ مهم ديگر اينكه مردم نيز نبايد در اين زمينه انتظاری از نخبگان داشته باشند و 
آنها را برای افشای برخی اسراری كه از آن آگاه اند تحت فشار قرار دهند. قرآن در اين زمينه 
َّذِينَ آمَنُواْ لَا تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْيَاء إنِ تُبْدَ لكَُمْ  ُّهَا ال رهنمودی كلی برای مسلمانان ارائه داده است: »يَا أيَ
تسَُؤْکُمْ«؛ ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از چيزهايی كه اگر برای شما آشكار گردد، شما را 
اندوهناك می كند، مپرسيد )مائده: 101(. يعنی ممكن است در رأس حكومت، مسائلی به وجود 
بيايد كه حل آنها تنها با حوصلۀ رهبری و مديريت وی امكان پذير است، آگاه شدن مردم از 
اين مسائل، چيزی جز نگرانی و بار روانی برايشان دربرندارد و مردم در حل اين گونه مسائل 
عملًا دخالتی ندارند. اينجاست كه رسالتی سنگين برعهدۀ نخبگان نهاده می شود كه اگر بر 
اسراری آگاهی يافتند از افشای آن خودداری كنند و اسباب تشويش اذهان عمومی را فراهم 

نكنند؛ مردم نيز در اين حالت بايد از اصرار بر افشای اسرار بپرهيزند.
2.1.3.‌پيشگيری‌از‌ايجاد‌هزينه‌های‌بيشتر‌برای‌جامعه

افشای هر راز مگويی پيامدهايی به دنبال دارد؛ از جمله ايجاد هزينه برای دفع لوازم و 
پيامدهای افشای راز. اين هزينه گاهی فقط اقتصادی بوده، اما اغلب به هزينه های گزاف تری 
نياز اســت و گاه باعث ريخته شدن خون بسياری از انسان ها می شود. بسياری از متفكران، 
قتل عام شــيعيان را در نيشابور و بغداد و... نتيجۀ عدم رازداری برخی از شيعيان دانسته اند 
)شريعتی، 1378: 208(. اين مسئله برای امامان شيعه نيز دغدغه ای مهم و آزاردهنده بوده است 
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و در بسياری موارد از عدم رازداری پيروان خود شكوه كرده اند. برای نمونه امام صادق )ع( 
می فرمايند: »امر ما پيوسته مخفی بود تا زمانی كه در دست فرزندان كيسان  قرار گرفت و 

آنها، آن را بر سر هر راه و ده كوره ای برملا ساختند« )كلينی، 1363: 2، 223(.
شــايد برای پيشــگيری از چنين هزينه هايی بود كه امامان، افشــاكنندگان اسرار 
اهل بيت را به شدت نكوهش می كردند و به چنين افرادی وعدۀ ذلت و عذاب می دادند. به 
 فرمودۀ امام صادق )ع(: »هركه روزش را با افشای اسرار ما شروع كند، خداوند داغی آهن 

و تنگنای زندان را بر او چيره می سازد« )همان: 372(.
در برخی روايات، ضرر افشــاكنندگان اســرار اهل بيت از آسيبی كه دشمنان متوجه 
ايشــان می كنند بيشتر دانسته شده اســت: »خداوند شما را رحمت كناد، امر ما را فاش 
نســازيد و از آن، جز به اهلش ســخن نگوييد؛ چرا كه آسيبی كه از اين ناحيه متوجه ما 

می شود، از آسيبی كه دشمن بر ما وارد می سازد، بيشتر است« )برقی، 1330: 1، 256(.
و در رواياتی ديگر، از آن به قتل امام تعبير شده است: »هركس چيزی از رازهای ما 
را فاش سازد، همانند آن است كه ما را، نه از روی سهو، بلكه از روی عمد به قتل رسانده 

است« )همان(.
پس سكوت بجای نخبگان و پرهيز ايشان از افشای اسرار، از ايجاد هزينه های بيهوده 
برای جامعۀ اســلامی جلوگيری می كند و موجب می شــود اين سرمايه ها در راه اعتلای 

جامعۀ اسلامی صرف شود.
2.3.‌آثار‌سکوت‌ناپسند‌نخبگان‌در‌جوامع‌اسلامی

اكنون بايد ديد كه آثار منفی سكوت ناپسند نخبگان در روند تكاملی جامعۀ اسلامی 
كدام است.

1.2.3.‌دلسردی‌نخبگان‌از‌فعاليت‌در‌راستای‌پيشرفت‌جامعه
از پيامدهای منفی تحميل سكوت بر نخبگان، دلسردی ايشان از تلاش برای پيشرفت 
جامعه است. در جامعه ای كه انتقادهای سازندۀ نخبگان، با موضع گيری های تند مسئولان 
يا مردم مواجه شــود، اين قشــر به تدريج از ادامۀ فعاليت دلسرد می شوند. در اين ميان 
عده ای به انزوا روی می آورند و از دخالت در تصميم گيری های جامعه خودداری می كنند 
و عده ای هم با طمع رسيدن به مطامع دنيوی يا حفظ جايگاه خود، به چاپلوسی حاكمان 
روی می آورند و در چنين شــرايطی، جرئت انتقاد از بين می رود و هيچ كس نمی تواند از 
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ضعف های سيســتم اجرايی انتقاد كند. نتيجه چنين فضايی، ركود و در بســياری موارد 
واپس گرايی اســت. تاريخ نشان می دهد هرگاه چنين فضايی بر جامعۀ اسلامی حكم فرما 
شــده، نتيجه ای جز عقب ماندگی مسلمانان نداشته است. برخورد حكومت های خودكامۀ  
اموی و عباســی با نخبگان جامعه و آثار منفی عالمان درباری كه از گذشــته تا حال در 
بدنــۀ حكومت ها رخنه كرده و قدرت را پلی برای رســيدن بــه مطامع دنيوی خود قرار 
داده اند گواه اين مدعاســت. اين آفت می تواند برای جامعۀ اســلامی ويرانگر باشــد. امام 
حســين )ع( روی كار آمدن عالمان درباری را پيامد ســكوت نخبگان قلمداد می كنند و 
مســئوليت اين آسيب را متوجه نخبگان ساكت می دانند: »بيشترين مصيبت شامل حال 
شــما )نخبگان( است كه نتوانستيد جايگاه واقعی علما را حفظ نماييد و در اين خصوص 
مغلوب شــديد و ای كاش شما شــعورتان را در اين رابطه به كار می گرفتيد.... درحالی كه 
اگر بر آزار شــكيبا بوديد و به خاطر خدا تحمل به خــرج می داديد، كارهايی را كه خدا 
بر شــما مقرر داشــته بود، به شما بازمی گرديد... ولی شــما جايگاه و موقعيت خود را به 
ستمكاران واگذاشتيد و زمام كارهای خدا را به دست آنان سپرديد و آنان هم به شبهات 
عمل كردند و در پی خواهش های نفســانی خود رفتند. آنچه موجب ســلطۀ آنان بر اين 
مقام شد، گريز شما از مرگ و شيفتگی تان به زندگی دنيوی بوده كه سرانجام از شما جدا 
خواهد شد. شما با اين روحيه و روش، ناتوانان را در چنگال اين ستمكاران گرفتار كرديد 
تا يكی برده وار ســركوفته باشد و ديگری بيچاره وار سرگرم تأمين آب و نان. فرمانروايان، 
خودسرانه مملكت را دستخوش حوادث ناخوشايند نمايند و رسوايی و ننگ هوس بازی را 
با پيروی كردن از تبهكاران و گستاخی بر خدای جبار، بر خود هموار سازند. در هر شهری 
ســخنور درباری بر منبر فراز دارند و همۀ سرزمين اسلام بدون دفاع زير پايشان افتاده و 

دستشان بر انجام هر كاری در تمام آن سرزمين ها باز است« )ابن شعبه حرانی، 1404: 238(.
2.2.3.‌روحية‌استبداد‌و‌قانون‌گريزی‌در‌مسئولان

در جامعه ای كه صدای نخبگان با ابزار زر و زور خفه می شــود، ديگر كسی توان انتقاد از 
ضعف های نظام را ندارد. در چنين فضايی يا نخبگان بايد سكوت كنند يا اگر بخواهند حرفی 
بزنند، جز تعريف و تمجيد از رفتارهای غلط حاكمان و توجيه عملكردهای ايشان نمی توانند 
چيزی بگويند. در چنين جامعه ای به تدريج روحيۀ استبداد و قانون گريزی در حاكمان پديد 
می آيد و نتيجۀ طبيعی اســتبداد، واپس گرايی اســت. امام علــی )ع( دربارۀ اين آفت بزرگ 
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می فرماينــد: »امر به معروف و نهی از منكر را ترك نكنيد؛ كه در صورت ترك آن، بدانتان بر 
شما مسلط خواهند شد. آنگاه دعا خواهيد كرد، اما مستجاب نخواهد شد« )كلينی، 1363: 7، 52(.
اگر نخبگان سكوت پيشه كنند و امر به معروف و نهی از منكر نكنند به تدريج اشرار به 
قدرت می رســند، دراين صورت قانون گريزی و استبداد رواج می يابد و اين آغاز زوال است. 
امــام علی )ع( نخبگانی را كه راه عافيت طلبی پيش می گيرند به مردگانی در ميان زندگان 
تشبيه می كنند و می فرمايند: »دسته ای از ايشان، نه با قلب خود و نه با زبان و دست خود، 
منكر را انكار نمی كند؛ چنين فردی بسان مرده ای در ميان زنده هاست. قطعاً امر به معروف 
و نهی از منكر نه اجلی را پيش می اندازد و نه روزی ای را می كاهد، و برتر از آن سخن عدلی 

است كه نزد حاكمی ستمگر بر زبان رانده شود« )مجلسی، 1403: -97 89(.
ســخن حقی كه نزد حاكمی ستمگر گفته شود، از مســئوليت سنگين نخبگان در 
پرهيــز از عافيت طلبی حكايت می كند. البته اين عافيت طلبــی هم در صورت وجود، از 
وسوسه های شيطانی سرچشمه می گيرد زيرا گفتن سخن حق نه اجلی را پيش می اندازد 
و نه روزی ای را كم می كند. پس اگر كسی به دليل ترس از جان يا خطرات ديگر از گفتن 
حق خودداری كند در دام شــيطان اســير شده است چراكه شــيطان همواره پيروانش را 
می ترساند )برگرفته از آل عمران: 175(. امام حسين )ع( نخبگان جامعه را به علت سكوت در برابر 
حقوق پايمال  شــدۀ ملت به شدت سرزنش می كنند و می فرمايند: »شما ای گروه پرقدرت، 
افرادی هســتيد معروف به علم و دانش و نامدار به خوبی و خيرخواهی و به واسطۀ خدا در 
دل مردم عظمت يافتيد؛ به طوری كه شخص شريف از شما حساب می برد و شخص ضعيف 
شما را گرامی می دارد. هرگاه حاجتمندان از دست يافتن به حاجت خود محروم شوند، برای 
رســيدن به آن شما را واسطه قرار می دهند. شما به هيبت فرمانروايان و بزرگواری بزرگان 
در راه گام برمی داريد. آيا همۀ اينها به اين خاطر نيست كه مردم به شما اميد بسته اند تا به 

حق خدا قيام نماييد؟« )ابن شعبه حرانی، 1404: 237(.
آنگاه در مقام توبيخ آنها به خاطر سكوتشان در قبال آنچه در جامعه می گذرد، می فرمايد: 
»اكنون می بينيد پيمان های خدا شكسته می شود، ولی ناراحت و هراسناك نمی شويد... عهد 
و پيمان رســول خدا )ص( خوار شده اســت. نابينايان و لالان و زمين گيرشدگان در همۀ 
شــهرها بدون حمايت و كمك مانده اند و مورد دلسوزی واقع نمی شوند، درحالی كه شما از 
منزلت و موقعيت خودتان برای كمك رســاندن به آنان استفاده نمی كنيد و با چاپلوسی و 
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سازش با ستمگران، امنيت خود را فراهم می آوريد« )همان(.
3.2.3.‌تضعيف‌روحية‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر‌در‌جامعه

در نظام حكومتی اســلام، امر به معروف و نهی از منكر جايگاه ويژه ای دارد؛ تا جايی 
كه يكی از فروع عبادی دين قلمداد شده و در رديف نماز و روزه و ساير اعمال عبادی قرار 
گرفته است، اما تحميل سكوت بر نخبگان يا روی آوردن نخبگان به عافيت طلبی، كم كم 
اين روحيه را در جامعه از بيــن می برد. تأكيدهای فراوانی كه در روايات اهل بيت دربارۀ 
عواقب ترك امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد، نشــانۀ اهميت اين فريضۀ الهی در 
حفظ جامعه از لغزش ها و انحراف هاست. امام علی )ع( يكی از علت های هلاكت امت های 

پيشين را ترك امر به معروف و نهی از منكر قلمداد می كنند:
خداوند ســبحان، امت های پيشين را جز به خاطر ترك امر به معروف و نهی از منكر 

نفرين نكرد )مجلسی، 1403: 14، 475(.
امام باقر )ع( نيز انجام فريضۀ امر به معروف و ترك از منكر را، به ويژه ازسوی نخبگان، 
باعث برپايی واجبات، امنيت اعتقادی، رونق و سلامت كسب وكار، اعادۀ حقوق، آبادی زمين 
و انتقام گرفتن از دشــمنان و سامان يافتن امور قلمداد می كنند )كلينی، 1363: 5، 56(. روی 
آوردن نخبگان به عافيت طلبی و ســكوت موجب می شــود روح امر به معروف و نهی از 
منكر در آنان از بين برود و تبعات ناشــی از ترك اين فريضۀ الهی دامن جامعه را بگيرد. 
تبعاتی كه بسيار سنگين و پرهزينه است و جامعه را تا مرز تباهی و هلاكت تنزل می دهد؛ 
امام علی )ع( می فرمايد: »امت های پيش از زمانی هلاك شــدند كه مرتكب گناه شدند و 
نخبگانشان، آنها را از آن بازنداشتند و زمانی كه آنها غرق معاصی شدند و نخبگانشان در 

قبال آن سكوت كردند، عذاب های الهی بر ايشان نازل شد« )همان: 57(.
4.2.3.‌ساير‌پيامدها

به قدرت رسيدن حاكمان نالايق و سست عنصر در اثر بی توجهی نخبگان به تحولات 
سياسی جامعه، )همان، 7: 52( محدود شدن داده ها و اطلاعات مسئولان برای  تصميم سازی 
و بــه دنبــال آن بروز ضعف و نقــص در تصميم های كلان مديريتی جامعه )شــريف رضی، 
1379: 585( كاهش توانايی مسئولان در شناسايی و اصلاح اشتباهات سيستم )همان: 571 و 

573( و در نهايت كاهش مشــاركت اجتماعی نخبگان در امور فرهنگی و سياسی از ديگر 

پيامدهای منفی سكوت ناپسند نخبگان جامعه است.
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نتيجه‌گيری
از آنچه گفته شد، می توان موارد زير را به عنوان ره آورد پژوهش ارائه داد:

1. ســكوت نخبگان از ديدگاه قرآن به دو نوع ســكوت خواسته و ناخواسته تقسيم 
می شود.

2. ســكوت خودخواستۀ نخبگان اغلب در عافيت طلبی و دنياخواهی آنان ريشه دارد 
و ناپسند است.

3. در روايات اســلامی، سكوت نخبگان به دو نوع پســنديده و ناپسند تقسيم شده 
است.

4. سكوت پسنديده به معنای رازداری و حفظ اسرار حكومت و پرهيز از بيان مطالبی 
ورای ظرفيت مردم اســت. اين اسرار همچون امانتی الهی در اختيار نخبگان قرار دارد تا 

توده های مردم را با آن هدايت كنند.
5. ســكوت ناپسند به دو معنای هم دســتی با حاكمان يا عافيت طلبی و ترك امر به 

معروف برای حفظ منافع شخصی است.
6. رعايت ســكوت پسنديده ازســوی نخبگان باعث دوام مكتب، افزايش امنيت در 

جامعه و پيشگيری از تحميل هزينه های بيهوده بر جامعه است.
7. سكوت نابجای نخبگان باعث پيدايش روحيۀ استبداد و قانون گريزی در حاكمان، 
تضعيف روحيۀ امر به معروف و نهی از منكر در جامعه، دلســردی نخبگان از تلاش برای 
پيشــرفت جامعه، محدود شدن اطلاعات مسئولان برای  تصميم سازی و به دنبال آن بروز 

ضعف و نقص در تصميم های كلان مديريتی جامعه و تبعات زيانبار ديگر می شود.
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- سيوطی، جلال الدين )1404(. الدرالمنثور‌فی‌تفسير‌المأثور، قم: كتابخانۀ آيت الله مرعشی نجفی، بی چا.

- شريعتی، علی )1378(. شيعه، مجموعه آثار شمارۀ 7، تهران: انتشارات الهام، چاپ هفتم.
- شريف رضی )1379(. نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: نسيم حيات، چاپ دوم.

- صدوق، محمدبن علی )1379(. معانی‌الاخبار، تصحيح علی اكبر غفاری، قم: جامعۀ مدرسين، بی چا. 
- صدوق، محمدبن علی )1417(. الامالی، تصحيح مؤسسۀ بعثت، قم: بعثت، چاپ اول.

- صفار، محمد بن حسن )1404(. بصائر‌الدرجات، تصحيح ميرزا حسن كوچه باغی، تهران: اعلمی، بی چا.
- طباطبايی، محمدحسين )1417(. الميزان‌فی‌تفسير‌القرآن، قم: جامعۀ مدرسين، بی چا.

- طبرسی، فضل بن حسن )1372(. مجمع‌البيان‌فی‌تفسير‌القرآن، تهران: ناصرخسرو، بی چا.
- طوسی، محمدبن حسن )بی تا(. التبيان‌فی‌تفسير‌القرآن، بيروت: داراحياء التراث العربی، بی چا.

- طيب، عبدالحسين )1378(. اطيب‌البيان‌فی‌تفسير‌القرآن، تهران: انتشارات اسلام، بی چا.
- عروسی حويزی، عبدعلی بن جمعه )1415(. تفسير‌نورالثقلين، قم: اسماعيليان، بی چا.

- فضل الله، محمدحسين )1419(. تفسير‌من‌وحی‌القرآن، بيروت: درالملاك، بی چا.
- قرشی، علی اكبر )1377(. تفسير‌احسن‌الحديث، تهران: بنياد بعثت، بی چا.

- كلينی، محمد بن يعقوب )1363(. الکافی، تصحيح علی اكبر غفاری، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ پنجم.
- مازندرانی، مولی محمدصالح )1421(. شــرح‌اصول‌الکافی، تصحيح ســيدعلی عاشور، بيروت: داراحياء 

التراث العربی، چاپ اول.
- مجلسی، محمدباقر )1403(. بحارالانوار، بيروت: الوفاء، چاپ دوم.

- مكارم شيرازی، ناصر )1374(. تفسير‌نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه، بی چا.
- نمازی شاهرودی، علی )1418(. مستدرك‌سفينـة‌البحار، تصحيح حسن نمازی، قم: جامعۀ مدرسين، بی چا.
- نوری، حسين )1408(. مستدرك‌الوسائل، تصحيح مؤسسه آل البيت، بيروت: مؤسسۀ آل البيت، چاپ اول.

- روزنامه شرق، 92/8/25.
- بيانات رهبری در جمع دانشجويان خراسان شمالی، 1391/7/23.

- پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه ای؛ بازديد در 92/11/20




